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به همين علت، حاوي اطلاعات و جزئيات قابل توجهي است كه به سختي مي توان 
آن ها را از منابع ديگر استخراج كرد. اين جنبه ى مثبت كتب خاطرات از ويژگي 
منفي اين گونه آثار، يعني خصلت شخصي و غير بي طرفانه ى گزارش مي كاهد.»1

ميرزا جواد خان عامري در سال 1270 خورشيدي در شهر سمنان زاده شد و 
پس از 89 سال زندگي در دي ماه سال 1359 در شهر تهران درگذشت. او فرزند 
ميرزا ابوالحسن خان معين الممالك از بزرگان و مالكان سمنان بود كه نزديك به 
پنجاه سال در خدمات دولتي به كار پرداخت و مدتي هم در دربار ناصرالدين شاه 
گذراند. ميرزا جواد خان از پنج سالگي تحصيلات خود را در سمنان آغاز نمود و 
سپس دوره ى متوسطه را در مدرسه ى اقدسيه تهران به پايان برد و به مدرسه ى 
سياسي وارد شد و با افرادي مانند علي اكبر سياسي، ميرزا ابراهيم خان ـ برادر 
دهخدا ـ عيسي بهنام و چند تن ديگر هم دوره بود. او سپس با سفر به پاريس، 
ادامه ى تحصيل خود را در فرانسه دنبال نمود و در سال 1294 ش / 1915 
م به تهران بازگشت و از سال 1295 ش / 1916 م به درخواست مسيوپرني 
(Adolphe Perney) مستشار عدليه ى ايران، به عنوان معاونت مستشاري 
عدليه، در انجام كارها به او كمك نمود. آغاز خدمات دولتي او نيز از هيمن جا بود. 
پس از شهريور 1320، جواد عامري پست هاي متعدد مهمي مانند وزارت كشور 
در كابينه ى دوم قوام در سال 1321، چهار دوره نمايندگي مجلس و عضويت در 
هيأت هاي رفع اختلاف داشت. آخرين سمت او سفير كبري ايران در اتريش بود 
كه از سال 1337 تا 1340 ـ زمان بازنشستگي او ـ به طول كشيد. عامري صاحب 
تأليفاتي هم در زمينه ى حقوق بوده است. كتاب را هوشنگ عامري ـ كه متأسفانه 
در هيچ كجاي كتاب به نسبت او با ميرزا جواد عامري اشاره نشده است ـ براساس 

شنيده ها، نوشته ها و پژوهش ها گردآورده است. 
كتاب در هفت بخش تنظيم شده است : 

«بخش اول: آخرين سال هاي سلسله قاجار»؛ «بخش دوم: دوران خدمت در 
عدليه و كوشش در راه تجدد و حكومت قانون ـ و بازنشستگي از دادگستري نيم 
قرن بعد»؛ «بخش سوم: برآمدن رضاخان و سلطنت رضاشاه»؛ «بخش چهارم : 
دوران جنگ جهاني دوم و اشغال ايران»؛ «سنجش پنجم : رويداد سوم شهريور 
و پيامد هاي آن»؛ «بخش ششم : دوران دولت هاي زودگذر ولي دموكراتيك»؛ 

«بخش هفتم : مجلس شوراي ملي و مسأله ى نفت».
پس از مقدمه اي كه درحقيقت در شناخت و معرفي ميرزا جوادخان عامري و 
خانواده ى اوست، بخش نخست كتاب از آخرين سال هاي حيات ساسي دودمان 
قاجار آغاز مي شود و دلايل شكل گيري مدرسه ى سياسي و تأسيس آن در 28 آذر 

 مسعود عرفانيان 

 از رضاشاه تا محمدرضا پهلوي: خاطرات ميرزا جوادخان عامري 
(معين الممالك) 

 شنيده، پژوهيده و نوشته ى: دكتر هوشنگ عامري 
 مقدمه و مؤخره: دكتر محمدباقر عاقلي 
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صفحه 

يكي از حوزه هايي كه در سي سال اخير و به ويژه در نيمه ى دوم آن بدان توجه 
شده، خاطره نويسي و چاپ خاطرات بازمانده از گذشته هاست. تا آنجاكه امروزه 
اهميت اين نوشته ها بر هيچ اهل پژوهشي پوشيده نيست و هيچ پژوهشگري 
بي نياز از مراجعه به اين گونه نوشته ها نخواهد بود. البته اگر حوزه ى كاري او مربوط 

به زماني كه خاطره نويس آن را نوشته، باشد. 
با  مقايسه  در  خاطرات  ويژگي  درباره ى  اتريشي  نامي  ايرانشناس  فراگنر 
ديگر منابع بر اين باور است كه اين نوع نوشته ها «همواره مطالب زيادي از 
تجارب شخصي نويسنده در خود جاي داده است. از آن جا كه خاطره نويسان در 
رويداد هايي كه شرح مي دهند يا مستقيماً دخالت داشته يا حداقل از منابع دست 
اول استفاده كرده اند يا صرفاً ديده ها و شنيده هاي خود را نقل مي كنند، گزارش هاي 
آن ها معمولاً از آشنايي و نزديكي مؤلف به موضوع مورد بحث حكايت دارد. 
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1278 گفته مي شود. سپس پيرامون ادامه ى تحصيل ميرزا جوادخان در پاريس 
تلاش هاي  كودتاي 1299 و  پيش از  وضعيت ايران در  اشاراتي شده و آنگاه 
دولت هاي بيگانه به ويژه انگليسي ها در عقب نگاه داشتن كشورهايي چون ايران 
به جهت دستيابي به منابع ثروت اين كشورها، اوضاع تركيه و روي كارآمدن 
مصطفي كمال پاشا و ديدار رضاشاه از آن كشور و تأسيس انجمن ايران جوان 

بررسي شده است.
در بخش دوم، جريان ورود عامري به عدليه از زبان خود او نقل شده است. در 
اين بخش خدمات «آدولف پرني»، مستشار عدليه ى ايران كه در دوران رياست 
وزرايي ميرزا حسن خان مشيرالدوله به استخدام دولت ايران درآمده بود شرح داده 
شده و سپس مطالبي درباره ى تيمورتاش، نصرت الدوله و علي اكبر داور و نقش 
آنان در به قدرت رساندن رضاخان نقل گرديده است. جو حاكم بر وزارت عدليه 
در دوران رضاشاه، عدليه در دوران داور و پايان كار او و تيمورتاش و نصرت الدوله 
پس از كارهايي كه در حق رضاخان انجام دادند، تصويب قانون سجل احوال 
به همت خود ميرزا جواد خان عامري و مأموريت او براي حل اختلافات مرزي 
با عراق و رياست كميسيون مرزي ايران و پاكستان، ديگر مطالب اين بخش 
كتاب است. درباره ى قانون سجل احوال آن گونه كه در كتاب نوشته شده، ميرزا 
جوادخان عامري به توصيه ى نصرت الدوله وزير دقت عدليه پس از مراجعه به 
وثوق الدوله، از او مي خواهد تا براي خود نام فاميلي انتخاب كند. وثوق الدوله هم نام 
خانوادگي وثوق را برمي گزيند و خود ميرزا جوادخان نيز فاميلي عامري را بر روي 
خود مي گذارد.  بخش سوم كتاب به برآمدن رضاخان و پادشاهي او اختصاص 
يافته است. در اين بخش به نقش رضاخان و سيد ضياء در كودتاي اسفند 1299 
اشاره شده و سپس اقدامات آن دو در سركوب مخالفين بيان شده است. سركوب 
اسماعيل خان سيمكو، ميرزا كوچك خان جنگلي، شورش حاج بابا اردبيلي، كلنل 
محمد تقي خان پسيان و شيخ خزعل، امير مؤيد سواد كوهي، نايب حسين كاشي 
در ميان سال هاي 1296-1304 خ از جمله رويداد هايي است كه به آن ها پرداخته 
شده است. اما متأسفانه روشن نيست كه نويسندگان و نقل كنندگان اين خاطرات 
بر چه اساسي و پايه اي كلنل محمد تقي خان پسيان و ميرزا كوچك خان را در كنار 
نايب حسين كاشي و اسماعيل خان سيمكو قرار داده و آنان را «ياغي» نام داده اند 
(ص 109) و باز در جايي ديگر از همين بخش، كلنل پسيان را «گردنكش» (ص 
127) ناميده اند و به گونه اي سخن گفته و نوشته اند كه گويا سركوب آنان و از 
ميان بردنشان در حد از بين بردن دشمنان ايران كاري درست و موجه بوده است؟!
در ادامه ى اين بخش به نقش قوام و اقدامات او، نخست وزيري مشيرالدوله، 
زمامداري سردار سپه و اقدامات او، رويارويي مدرس با رضاخان و سپس ماجراي 
ترور مدرس در 1305 خ، نخست وزيري متين دفتري و منصورالملك اشاراتي 

شده است.
بخش چهارم كتاب با شرحي درباره ى كودتاي رشيد عالي گيلاني ـ كه 
طرفدار آلمان بوده است ـ در كشور عراق آغاز شده و آن گاه به تحولات داخلي 
در ايران و اشغال خاك ايران توسط متفقين پرداخته شده است. حمله ى آلمان 
به اتحاد جماهير شوروي و پيامد هاي آن و تأثيرش براي آن و كليه ى تحولاتي 
كه منجر به ترك ايران از سوي رضاشاه شد و موجب به قدرت رسيدن پسر او 
محمدرضا گرديد، تغييرات در كابينه ها، كابينه ى محمدعلي فروغي، انعقاد پيمان 
سه جانبه ميان ايران، شوروي و انگليس در 9 بهمن 1320 / 29 ژانويه 1942، از 
ديگر مواردي است كه در اين بخش به طور فشرده به آن ها پرداخته شده است. 

در بخش ششم، درباره ى دولت هايي كه هركدام عمر چنداني نداشته و زودگذر 

بوده اند، اما در عين حال از ويژگي هاي دموكراتيك ـ البته به زعم خاطره نويسان ـ 
برخوردار بوده اند سخن گفته شده است. در اين بخش كه اختصاص به يكي از 
پرفراز و نشيب ترين ادوار تاريخي ايران، يعني از 1320 تا 1332 دارد، 12 دولت 
با 23 كابينه بر سر كار آمده اند و از سويي فعاليت گروه هاي سياسي مانند حزب 
توده ى ايران در همين مقطع تاريخي شكل مي گيرد و منجر به رويداد هاي مهمي 
در تاريخ سياسي كشور مي گردد.  ماجراي آذربايجان در 1324 و پيدايش فرقه ى 
دموكرات آذربايجان و حوادثي كه در آن جا رخ داده از مطالبي است كه خاطره نويس 
به آن پرداخته و به نسبت ديگر بخش ها اين قسمت مفصل تر است. روي كارآمدن 
دوباره ى قوام السلطنه بنا به تشخيص مجلس در سال 1324 و اقدامات او در رفع 
بحران آذربايجان با سفر او به مسكو جهت ديدار با استالين كه جواد عامري خود 
نيز در هيأتي كه به همراه قوام به مسكو مي رفته، حضور داشته، مذاكرات قوام و 
سانچيكف، فرمان انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراي ملي، استقرار ارتش 
در آذربايجان، شكايت ايران به سازمان ملل، پايان ماجرا در آذربايجان و بازگشت 
آرامش نسبي در اين نقطه استراتژيك از خاك ايران ادامه مطالب اين بخش از 
كتاب است.  بخش هفتم كتاب، كه بسيار كوتاه هم هست، به بحث درباره ى 
مجلس شوراي ملي و موضوع نفت مي پردازد. نخست وزيري سپهبد رزم آرا، ترور 
او و روي كارآمدن حسين علاء و پس از آن نخست وزيري دكتر محمد مصدق و 
سپس دوره ى هفدهم قانون گذاري مجلس شوراي ملي، كوشش شاه در رودررو 
قرار دادن عامري و مصدق، كودتاي 28 مرداد، نخست وزيري سرلشگر زاهدي 
و چند مطلب ديگر از رويداد هايي است كه بسيار فشرده و مختصر به آن ها اشاره 
شده است. روشن نيست كه چرا به اين دوره و به ويژه به رويداد هاي پيش و پس 
از كودتاي 28 مرداد كه نقطه عطفي در تاريخ كشور ايران است، توجه نشده است. 
در پايان نيز «سخن آخر» به چاپ رسيده كه در آن جا قيد شده است كه: «در 
اين پژوهش به هيچ وجه قصد تمجيد بي جا از كسي و يا نقد بي اساس از فردي 
ديگر نبوده است» (ص 369). كه البته با آن چه كه در طول كتاب با آن روبه رو 

هستيم و به يك دو نمونه از آن اشاره شد، مغاير است. 
در انتها نيز فهرست منابع و مآخذ و روزشمار تاريخ معاصر ايران از 3 اسفند 
1299 تا 22 بهمن 1357 ـ كه از سوي نويسندگان تهيه گرديده ـ به كتاب اضافه 

شده است. 
نكته ى ديگر اينكه اين كتاب را به هيچ وجه نمي توان «خاطرات ميرزا جواد 
خان عامري» ناميد، چرا كه دست كم ما در ايران براي خاطرات تعريف مشخص 
و معيني داريم. فراهم آورندگان اين كتاب براساس شنيده هايي از ميرزا جوادخان 
عامري به منابع و مآخذ متعددي مراجعه كرده و پس از مستند ساختن آن ها، به 
ذكر آن مطالب پرداخته اند. در بيشتر صفحه هاي كتاب اشارات به اين منابع و مآخذ 

ديده مي شود كه هيچ ارتباطي به ميرزا جوادخان عامري نداشته است.
بهتر اين بود كه نويسنده ى اين خاطرات، عبارت «مشاهدات و خاطرات 
ميرزا جواد خان عامري (معين الممالك)» را از روي كتاب برمي داشت و به همان 
«شنيده، پژوهيده و نوشته ى دكتر هوشنگ عامري» بسنده مي نمود تا خواننده 

تكليف خويش را با كتاب بداند. 
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